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Abstract 

Asli and Karam are among the Turkish oral love stories that have been 

popular among the people of Iran, Caucasus, Central Asia and Asia 

Minor. The action of discourse, space creation, characterization, 

which are interconnected with the plot of this oral story shows its 

coherent narrative structure. Today, narratology is one of the most 

influential and successful fields under structuralism. In this research, 

we have analyzed the narrative chains, action pattern and semantic 

square in the main story of Asli and Karam throug qualitative and 

quantitative analysis using library and documentary methods and 

based on Grimas's theory of narratology. Our findings show that this 

story has a consistent plot, and six components of Grimas' 

narratological action model have a meaningful match with the 

narrative components in it. 
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Research background 

Although few but valuable studies have been done about the story of 

Asli and Karam, but our there is no research that examines the story of 

Asli and Karam based on Grimas's narratology. Following, we 

mention some studies about this story. Rasmi and Rasmi (2016) have 

examined the history of the story and its theme and common concepts 

prevailing in the story. A comparative study of Laili and Majnoon 

with Asli and Karam of Azerbaijan was written by Arian, et al. (2015) 

in which they examined the subject, concepts and commonalities of 

both stories and have pointed out the influence of the story Asli and 

Karam by Lili and Majnoon of Nizami. Intertextual reading of the 

love story Asli and Karam (change and evolution, the hero's role in a 

literary tradition) was investigated by Torabi and Akbarpouran (2015). 

In this article, by looking at the oral tradition of Turkish culture and 

literature from the perspective of historical and social studies, the 

authors have examined the change and evolution of characterization in 

the story Asli and Karam. 

  

Objectives, questions, hypotheses 

The aim of this research is to analyze the structure and narratology of 

the story Asli and Karam as a popular and old work of Turkish oral 

literature and to measure its reading capacity with Grimas narrative 

pattern. The present research answers the following questions. What is 

the narrative theme of the story Asli and Karam? To what extent can 

the story Asli and Karam be read with the structural analysis of 

Grimas's action pattern? What is the course of the narration of Asli 

and Karam based on narrative chains? 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Our assumption is that the beginning, middle and end of the story 

of Asli and Karam has a consistent design and color. The narrative 

structure of this story can be read based on Grimas pattern. The 

narrative chain of this story moves from negative to positive and vice 

versa. 

 

The main discussion  

The literary term used for the structure of the narrative is plot (Azar, 

2014, p. 35). Every narrative must have a consistent plot. In Asli and 

Karam, the beginning of the story begins with a stable situation, and 

the middle of the story continues with knots and instabilities until the 

plot finds a stable situation at the end. According to Grimas, there are 

six actors at the base of all narratives, which form three related pairs: 

sender + receiver, subject + target, helper + competitor" (Tolan, 2007, 

p. 150). The compatibility of six models of Grimas in the story of Asli 

and Karam is as follows: Sender: love and affection of Karam; active 

agent: Karam; goal and object of value: obtaining the Asli; supporting 

actor: Sufi, the Christian rulers of the two cities of Qaisaria and 

Aleppo; hindering actor: Qaramlik; receiver: Asli and the beloved. 

Grimas places the developments that make up the narratives in three 

categories: executive chain, covenant or contractual chain, 

dissociative or transitional chain. The story begins with the separation 

of Asli and ends with the death of Karam. The coherence and balance 

of the narrative is dominant in the story. "Dual oppositions are the 

most basic concept in structuralism, because the basis of human 

thinking is based on this foundation. In literary works, one should 

look for these contrasts" (Shamisa, 2004, p.182). The whole axis of 

the story Asli and Karam revolves around the dual contrast of 

separation and connection. 
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Conclusion 

By reading the story of Asli and Karam based on Grimas's narrative 

model, the characters of this story have a meaningful correspondence 

with the six components of action. In the design and plot of the story, 

the beginning, middle and end of the story have a narrative indicating 

a favorable and coherent situation. In this story, the separation of 

Karam from Asli, the attempt of Karam to reach Asli, the temporary 

connection between Asli and Karam, the parting with the death of 

Karam and then the death of Asli for reaching Karam in the other 

world, all show that the whole story revolves around the dual 

confrontations of separation and rejoin, which show a coherent 

semantic square in the structure of the story. Based on the syntactic 

structure of the narrative, the executive, contractual, and disjunctive 

chains in the story were investigated. As a result, the story moves 

from negative to positive and vice versa. The story begins with Asli 

separation and ends with Karam's death. The coherence and balance of 

the narrative is dominant in the story. Finally, the story of Asli and 

Karam has a significant consistency based on the model of Grimas 

from the point of view of narratology and structural analysis. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 2304 مرداد و شهریور، 75، شمـارة 21 سال

 پژوهشی ۀمقال

 

 « اصلی و کرم»ساختارشناسی داستان 

  بر مبنای الگوی روایی گریماس

 4حجت بوداقی ،1یونس جعفرلو، 2*شیرزاد طایفی

 (23/1/2304پذیرش:  40/22/2301)دریافت: 

 چکیده

از  اصلی و کرمو داستان  ملت است هر یایو فرهنگ گو خیتار قتیدرحق یشفاه اتیادب

سینه انتقال یافته و بهصورت شفاهی و سینههای معروف ادبیات ترکی است که بهداستان

صورت مکتوب درآمده است. این پژوهش به تحلیل ساختار روایی این داستان، بر درنهایت به

تشخیص و تحلیل عناصر روایی، و تبیین پایۀ الگوی روایی گریماس پرداخته و هدف از آن 

چندین روایت و نسخۀ  اصلی و کرمکارکردهای آن در ساختار این داستان است. از داستان 
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مکتوب وجود دارد که نسخۀ مورد استناد ما، نسخۀ سیروس قمری است. در این پژوهش به 

های روایی، نادی زنجیرهای و اسَگیری از مطالعات کتابخانهروش تحلیل کیفی و کمّی و با بهره

تحلیل و بر مبنای نظریۀ گریماس،  اصلی و کرمالگوی کنشی و مربع معناشناسی را در داستان 

رنگی ایم. دستاوردهای پژوهش گویای آن است که این داستان طرح و پیشناسی کردهروایت

 با عناداریم تطابق ،ماسیگر یشناستیروا یِکنش یالگو ۀگانشش یهامؤلفهمنسجم دارد و 

  .دارد آن در تیروا یاجزا

 .اصلی و کرمشناسی، ساختارشناسی، الگوی روایی، گریماس، روایت های کلیدی:واژه

 

   مقدمه. 2

قفقاز،  ران،یمردم ا انیاست که در م یترک یِشفاه ۀعاشقان یهاداستاناز  و کرم یاصل

شده تا امروز به دست ما  سینه نقلبهو سینه افتهیرواج  ریصغ یایو آس انهیم یایآس

افکنی و کشمکش در پردازی، گرهرسیده است. کنش گفتمان، فضاسازی، شخصیت

 یشناستیروادهندة ساختار روایی منسجم آن است. طرح این داستانِ شفاهی، نشان

شناسی روایت» .است ییساختارگرا لِیذ وردِاپردست و پرنفوذ یهاپژوهش از امروزه

 ،آن یو هدف اصل شودیم اطلاق تیروا ۀانیساختارگرا ۀمطالع به که استی عنوان

 تیروا انواع ساختار در ،عناصر آن ۀمعناسازان کارکرد نییتب و تیروا عناصر صیتشخ

به دنبال کشف عناصر و قواعد  شناسانتیروا(. 253/ص. 2، ج.2435)پاینده، « است

از مکتب فرمالیسم روس، های روایت نخستین نظریه ها هستند.تیروا ۀمشترک در هم

در اوایل قرن بیستم برخاسته است و افرادی چون پراپ و گریماس از پیشگامان آن 

با  زیشناسان نتیروا .است عام و ریفراگ یساختارها نییتب انیهدف ساختارگراهستند. 

د. در برسن هاتیروا یهمگان ساختار به خواهندمی واقع در ،گوناگون یهاتیروا ۀمطالع

ترین عنوان مهم، به«معناشناسی ساختاری»گریماس با انتشار کتابی با عنوان  2311 سال
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تر کردن پرداز معناشناسی روایت شهرت یافت. او در این نظریه، ضمن علمینظریه

شناسانۀ پراپ، تحولات نوینی را در مطالعات ساختاری داستان ایجاد های ریختاندیشه

 کرد. 

است،  شناسی شدهی بر مبنای نظریۀ روایی گریماس روایتهای زیادتاکنون داستان

بر مبنای  اصلی و کرمشناسی داستان هیچ پژوهش تخصصی دربارة ظرفیت روایتاما 

های ذکرشده هر کدام یک داستان جداگانه آرای گریماس انجام نگرفته است. پژوهش

ای دیگر از زاویه را بر مبنای الگوی گریماس بررسی کرده یا داستان اصلی و کرم را

اصلی و شناسی داستان اند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختاری و روایتتحلیل کرده

و سنجش ظرفیت یک اثر محبوب و قدیمی از ادبیات شفاهی ترکی عنوان به کرم

 خوانش آن با الگوی روایی گریماس است. 

 های زیر پاسخ دهد. پژوهش حاضر درپی آن است که به پرسش

 دارای چه موضوع روایتی است؟  اصلی و کرمرنگ داستان و پی ـ  طرح 

با تحلیل ساختاری الگوی کنشی گریماس قابل  اصلی و کرم ـ  تا چه میزان داستان 

 خوانش است؟

 های روایی چگونه است؟براساس زنجیره اصلی و کرمـ  سیر روایت  

 مفروض ما این است که:

 رنگی منسجم است.دارای طرح و پی صلی و کرماـ  ابتدا، میانه و پایان داستان  

 ـ  ساختار روایی این داستان، براساس الگوی کنشی گریماس قابل خوانش است. 

ـ  سیر حرکت زنجیرة روایی این داستان، از موقعیت و وضعیت منفی به مثبت و بر  

 عکس در جریان است. 
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 . پیشینۀ پژوهش1

شناسی گریماس، آثار زیادی موجود ریۀ روایتو نیز نظاصلی و کرم در زمینۀ داستان 

را براساس  اصلی و کرمگیری ما نشان داد پژوهشی که داستان است، اما پی

های زیادی براساس نظریۀ شناسی گریماس بررسی کند، وجود ندارد. داستانروایت

اند و مقالات بسیاری در این زمینه چاپ شده است که ما شناسی شدهگریماس روایت

شناسی گریماس بررسی های منظوم را براساس روایتها که داستانمواردی از آن به

 کنیم:اند، اشاره میکرده

(. نوشتۀ 2434بر پایۀ نظریۀ گریماس )« اندامبهرام و گل»ی تیساختار روا لیتحلـ 

الدین محمد اندام امینمحمدامیر مشهدی و فاطمه ثواب، که داستان منظوم بهرام و گل

شناسی های روایی تحلیل و روایتهای دوگانۀ زنجیرهرا با الگوی کنشی، تقابلصافی 

 کرده است. 

( نوشتۀ 2431شناسی منظومۀ فیروز و شهناز براساس الگوی گریماس )ـ  روایت 

ها و هاله اژدرنژاد. این مقاله نیز منظومۀ عاشقانۀ فیروز و شهناز اثر احمدرضا یلمه

روایی تحلیل کرده  هایزنجیره و هاکنش تقابل گاه کنشی،محمدصادق ناظم را از دید

 است.

 ـ بررسی داستان گنبد صندلی نظامی گنجوی براساس نظریۀ ساختاری گریماس

 پیکرهفت( نوشتۀ مریم رحمانی و محمد فولادی، که ششمین داستان از منظومۀ 2433)

روایی و دیدگاه الگوی های های دوگانه، زنجیرهها در تقابلرا براساس تغییر وضعیت

 کنشی بررسی و تحلیل کرده است.
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 ییروا یالگو یۀبر پا« و فرعون یموس»و « و داراب یهما»دو داستان  لیتحلـ 

را همراه با  شاهنامه( نوشتۀ احسان اعوانی، که در آن یک داستان از 2433س )مایگر

 .شناسی کرده استداستانی از قرآن، با رویکرد گریماس تحلیل روایت

(. نوشتۀ شیرزاد 2300ـ تحلیل داستان پیر چنگی بر پایۀ الگوی روایی گریماس )

طایفی، نصیراحمد آرین و همیلا آرین. این مقاله با ترسیم طرح روایی از داستان پیر 

 است.  ، ساختار داستان را بر مبنای الگوی گریماس تحلیل کردهمثنوی معنویچنگیِ 

های اندکی صورت گرفته که شاید یکی از پژوهش «اصلی و کرم»در زمینۀ داستان 

توان به موارد زیر دلایل آن، ترکی بودن زبان این داستان است. از جملۀ این مقالات، می

 اشاره کرد:

(. نوشتۀ عاتکه رسمی و سکینه رسمی. 2431های داستان اصلی و کرم )مایهـ  بن 

رک غالب در داستان را بررسی کرده مایه و مفاهیم مشتاین مقاله تاریخچۀ داستان و بن

 است.

(. نوشتۀ حسین 2437) جانیو کرم آذربا یو مجنون با اصل یلیل یقیتطب یبررسـ   

بانیانی و محمدعلی نقدی. نویسندگان در این مقاله موضوع،  کمالی رضا آریان، مهدی

کرم از مفاهیم و اشتراکات هر دو داستان را بررسی و به تأثیرپذیری داستان اصلی و 

 اند. لیلی و مجنون نظامی اشاره کرده

ـ  خوانش بینامتنی داستان عاشقی اصلی و کرم )تغییر و تطور، نقش قهرمان در یک  

(. نوشتۀ دومینیک کارنوی ترابی و منیره اکبرپوران. نویسندگان در 2437سنت ادبی( )

العات تاریخی و این مقاله با نگاهی به سنت شفاهی فرهنگ و ادبیات ترکی از دید مط

 اند.را بررسی کرده اصلی و کرمپردازی در داستان اجتماعی، تغییر و تحول شخصیت
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(. نوشتۀ لیلا کریمی و شهین 2437ـ  مقایسۀ داستان اصلی و کرم در دو روایت ) 

علیزاده، که دو روایت مکتوب شیخ ابراهیم زنجانی و عاشیق حسین ساعی را با اجاق

 اده است. هم بررسی و تطبیق د

شناسی نظریۀ شده در زمینۀ روایتدهد، مقالات نوشتهبررسی این پیشینه نشان می

پوشانی با نوشتۀ ما ارتباط و هم اصلی و کرمشده در زمینۀ گریماس و نیز مقالات نوشته

 چندانی ندارد.

 

 . چارچوب نظری1

 یشناستیروا و تیروا. 2ـ  1

های مختلفی تعریف شده است و راساس ویژگیشناسی، روایت بهای روایتدر نظریه»

شناسی پاسخی واحد و مورد اجماع برای تعریف روایت پردازان روایتهمۀ نظریه

کند: روایت را چنین تعرف میتولان مایکل (. 253/ص. 2، ج.2435)پاینده، « ندارند

 وجود زممستل نوعاً و دارد یراتفاقیغ ارتباط کهاست  یعیوقا ةشدادراک یتوال تیروا»

است که ما  گرتجربه تیشخص عنوانبه شعوریذ موجودات گرید ای انسانشبه ای انسان

تولان نقش یک یا (. 23، ص. 2411)تولان، « میریگیم درس آنان ۀتجرب از هاانسان

کند و نیز ایدة درس گرفتن مخاطبان گر بودن برجسته بیان میمنزلۀ تجربهچند فرد را به

ها و ساختار روایی یک شناسی علم مطالعۀ روایتدهد. روایتضیح میاز روایت را تو

شناسی علمی نسبتاً جدید است که ساختارهای مختلف روایت را روایت»داستان است. 

 (.1، ص. 2451)اخوت، « کندبررسی می

اند. ولادیمیر پراپ با های روس ارائه کردهفرمالیست را تیروا یهاهینظر نینخست

« های عامیانهشناسی قصهشکل»های پریان روسی و انتشار کتاب روی قصهمطالعه بر 
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روایت را مطرح کرد و پس از آن، ساختارگرایان به پیروی از پراپ در صدد ارائۀ 

تودوروف، برمون، بارت و  ،ماسیگر ،پراپ الگوی کلی در ساخت روایت برآمدند.

 شناسی هستند.پردازان مهم روایتژنت، از نظریه

 

  ماسیگر یۀنظرمعرفی . 1ـ  1

معناشناسی کتاب  انتشار با که شناس اهل لیتوانی استگریماس، زبان آلژیرداس

پرداز معناشناسی روایت ترین نظریهعنوان معروفمیلادی به 2311در سال  ساختاری

 شناخته شد. 

 نویسد: شناسی گریماس و پراپ میرامان سلدون دربارة تفاوت روایت

دهد؛ درحالی که پراپ به ساده و زیبا از نظریۀ پراپ به دست می یشگریماس گزار

ی از ریگبهرهکند. هدف گریماس آن است که با می دیتأک واحد یِادبیک نوع 

تحلیل ساخت معنایی جمله به دستور زبان جهانیِ روایت، دست یابد. از این جهت 

ها اهیت خود شخصیتگریماس ساختارگراتر از پراپ است، زیرا به جای آنکه به م

، ص. 2455)سلدون، دهد ها را مد نظر قرار میبپردازد. مناسبات میان این ماهیت

234 .) 

های عامیانۀ روسی را که هفت نقش در روایت قصه گریماس برخلاف پراپ

 وجود هایتروا ۀهم یربنایز در گرکنشفقط شش  کندیم شنهادیپشناسایی کرده بود، 

    :دهندیم لیتشک را هم با تبطمر جفت سه که دارند

 گیرنده فرستنده+

 هدف +فاعل

 بیرق +گریاری

 (211، ص. 2131)تولان، گران روایت : کنش2نمودار 

Chart 1: Narrative Activists (Tolan, 2007, p.150) 
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های عامیانه و شفاهی دهد، با طرح بسیاری از قصهالگویی که گریماس پیشنهاد می 

گرِ فاعل، همان قهرمان داستان است که از ها کنشارد. در این قصهجهان سازگاری د

کننده( است، به طریق عشق و دلدادگی به معشوق که همان عامل فرستنده )تحریک

رود و با وجود مشکلات زیاد، برای رسیدن به دنبال هدف و شیء ارزشی خود می

ندة او از هدفش است؛ گر بازدارکند. رقیب کنشهدفش که وصال یار است، تلاش می

رسد. کند و به هدف خود میدهنده، از سد مشکلات عبور میگرِ یاریاما با یاری کنش

 ا اصولاً معشوق است. هکننده در این داستانگیرنده و دریافت

 ،کردیم یها بررسآن ةژیونقش یۀپا را بر هاتیبرخلاف پراپ که ساختار طرح روا

 دهد:هندة روایات را در سه دسته جای میدهای تشکیلرفتگریماس پی

 .کندیدلالت م یتیانجام مأمور ای: بر عمل ییاجرا ةریزنج. 2

وضعیت داستان را به سوی سرانجام  رهیزنج نیای: قرارداد ای یثاقیم ةریزنج. 1

 کند. معهود خود، راهنمایی می

 و کندیم یحالت ای تیوضع رییدلالت بر تغ این زنجیره: یانتقال ای یانفصال ةریزنج. 4

 (.273، ص. 2414)اسکولز، دربرگیرندة تغییر حالات مختلف قصه است 

ع مربّهم  یمعناشناس در ،ییروا یهارهیزنج و گرالگوی کنش علاوه بر ماسیگر 

کند. های دوگانه معرفی میو آن را ابزاری برای تحلیل تقابل دهدیم ارائه را ییمعنا

خیزند، این مربع معنایی را رنگ و طرح داستان بر مین پیمفاهم متقابلی که از درو

 دهند.تشکیل می

ها را شوند که اگر آنمربع معناشناسی گریماس از چهار مفهوم متقابل تشکیل می 

بر چهار گوشۀ مربعی قرار دهیم، با منفی کردن هر یک دیگری در مقابل آن قرار 

. ارتباط تقابل 2»آید. رتباط به وجود میگیرد. از این چهار قطب متقابل، سه نوع امی
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. تناقضی که بین 1تضادی: که بر روی محور تضادها قرار دارد. )دو قطب بالایی مربع(؛ 

ای مثبت برقرار . تناقضی که بین نفی متضاد و واژه4شود؛ تضاد و نفی آن ایجاد می

 (.215، ص. 2434)شعیری، « شودمی

 

 . بحث و بررسی4

 کرم. اصلی و 2ـ  4

 داستان ۀدربار .2ـ  2ـ  4

رو محبوبیت خاصی ویژه ایلات کوچهای شفاهی همیشه در میان اقوام و بهداستان

 یدلدادگ ماجرای .است یترک اتیادب ازعاشقانه  یاهمنظوم و کرم یاصلداشته است. 

نسل  اگرانیخنو  2هاقیپسر مسلمان، که از زبان عاش کیو  یحیو مس یدختر ارمن کی

 داستان»و بعداً به صورت مکتوب درآمده است.  افتهیرواج  یصورت شفاهبهسل به ن

 در داستان نیا. است زبانترک ملل ییغنا یهاداستان نیترمحبوب از یکی کرم و یاصل

 روم و ارمنستان مجارستان، بلغارستان، قزاقستان، ،ستانمنترک ه،یترک جان،یآذربا ران،یا

 .(33، ص. 4312 ،ی و رسمیرسم) «دارد رواج

باعث  ،اندها در آن بودهیقکه عاش یطیمح یاقتضا نیزداستان و  نیبودن ا یشفاه 

امر  نیاو  وجود آورنددر داستان به یراتییتغ و هر کدام در آن دست برده است که شده

 دهم ةسد لیاوا در داستان نیا از آن شده است. یگوناگون یهاباعث خلق روایت

قفقاز،  ران،یمردم ا انیدر م ،و از آن زمان به بعد آمده وجودبه یدلایم شانزدهم/ یقمر

 .(5ص.  ،2437 زاده،یعلاجاقو  کریمیاست ) افتهیرواج  ریصغ یایو آس انهیم یایآس

تاجر  یهانوشتهدستبه صورت مکتوب در  تیحکا نیبار اسم ا نینخست رانیا در

 و تاس رانیا جانیذرباآاز  آناصل  کهنیاما با ا، شده است دهید ،انیمشق اسیال ی،زیتبر
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 انیها ازمآن شتریسفانه بأاند. متکرده تیرا روا یمتنوع یهاتیخطه روا نیا یهاقیعاش

. (33، ص. 2431 ،ی و رسمیرسم) است مانده یباق مکتوب تیروا نیچند فقط ورفته 

 ازجملهکه به زبان ترکی نگاشته شده،  یقمر روسیمکتوب س ۀنسخ و تیروا

 قرار خود کار اساس را آن ،پژوهش نیا در ماکه  است جانیآذربا معروف یهاتیارو

و برای ارجاع دادن به متن، از ترجمۀ فارسی این نسخه به قلم پروین بهمنی  داده

 . ایماستفاده کرده

 

 خلاصۀ داستان. 1ـ  2ـ  4

. ه استاشتبه نام قاراملیک د مسیحی وزیری های دور زیادخان حاکم اصفهاندر گذشته

و زن قاراملیک )همن( که هر دو فرزندی ندارند، نهال ( خانم سلطان) همسر زیادخان

در خواب  کارند. روزی خانم سلطانخرند و در باغچه میگردی میسیبی را از دوره

درخت  بینند کهروند و میسیبی سرخ روییده است. با همن می، بیند که بالای نهالمی

 بندند کهعهد می د.خورنمیند و هر کدام نصفی را نچیمیسیب را است.  دادهبار  ،سیب

ازقضا، بعد از مدتی زیادخان آن یکی باشد. پسر کردة نشان، نداگر صاحب دختری شد

ی قاراملیک صاحب دختر گذارد ومی «احمد میرزا»، نامش را دوشمیصاحب پسری 

که چرا باید تنها  اندیشندمی همنقاراملیک و گذارد. می «قره سلطان»نامش را  شده و

گویند که کشند و میای مینقشهبدهند؟ درنتیجه  پادشاه مسلمان را به پسر اندخترش

کنند و به شهر زنگی در دخترشان فوت شده است و به آن بهانه، اصفهان را ترک می

 هستند. روند که همگی مسیحینزدیکی اصفهان می

بیند دختری به او شراب و شبی در خواب میه بزرگ شدپسر زیادخان  ،از آن طرف

 به صحرا و شکاربرای تفریح  برد. روزینوشاند. از آن پس در حسرت او به سر میمی
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بیند که شبیه همان دختری میدختری را  آنجادر  افتد ومیگذرش به باغی رود. می

ز کدام )کیستی؟ ا« اصلینگ نه دیر؟»گوید: به او می است که در خواب دیده است.

کند که لطف و کَرَم گوید و از او خواهش میطایفه و دودمانی؟( دختر نام پدرش را می

نهند که به یمن این بندند و پیمان میها به هم دل میکند و به من آزاری نرساند. آن

کرم ماجرا را برای پدر ، آنپس از «. کرم»باشد و اسم پسر « اصلی»آشنایی، اسم دختر 

خواند و می را فرا او، به کجا رفته استدانست قراملیک زیادخان که می. کندتعریف می

: نه، این دختر را از پیرزنی گویدمیآیا دخترت زنده است؟ قاراملیک  پرسد کهمی

 کند،میاطاعت  . قاراملیک ظاهراًباشد نامزد پسر منباید  پس گویدمیزیادخان  ام.گرفته

رسد. میخبر به کرم کند. می به مکانی نامعلوم سفر دارد،برمیاش را خانوادهمخفیانه اما 

های دور و و به دنبال او به سرزمین یردگمیرا  اصلیاز هر کسی سراغ  ،بعد از آن

 کند. در این راه دوستش، صوفی، همیشه همراه و یاورش است.مینزدیک سفر 

با  سراید وشعر می شود ومیسخن همو طبیعت با کوه کشد و های زیادی را میسختی

یابد به سراغش نهایتاً نشانی او را در شهر قیصریه می. کندمیدرناها درد دل سازش با 

برند. اصلی گیرند و نزد حاکم مسیحیان میرود و هنگام ملاقاتش با اصلی، او را میمی

برد که عاشقی واقعی است. گوید. حاکم پی میاش را به حاکم میتمام داستان زندگی

برای کرم  اصلی راقاراملیک حاکم از او را به معشوقش برساند. دهد که قول می

کند و پذیرد، اما باز مخفیانه شب از آن دیار فرار میکند، او به ناچار میمیخواستگاری 

کند و با وساطت ها را در حلب پیدا میشود تا نهایتاً آنها آواره میکرم باز به دنبال آن

بیند که میقاراملیک  پذیرد که اصلی و کرم باهم ازدواج کنند.املیک میحاکمِ حلب، قار

های لباس اصلی را زهرآگین چیند. و مخفیانه دکمههیچ راهی ندارد، دسیسۀ دیگری می

هایش را باز دکمهکرم هایش دست نزند و بگذارد گوید که به دکمهکند و به او میمی

کند، حالش بد شده لباس اصلی را لمس می هایکند. شب عروسی وقتی که کرم دکمه

سوزد، تا گیرد و میکند و تمام تنش آتش میافتد. زهر بر روی او اثر میو بر زمین می
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شود. اصلی که از شدت ناراحتی حالش بد است، ساز کرم که به خاکستر تبدیل میاین

ید و خاکسترش را در سراکند و برای او شعر میدارد و شروع به ناله و زاری میرا برمی

کند و همانند کرم، همراه با سازشان، هر سه به زهر در او نیز اثر می 1کشد.آغوش می

 (. 2433شوند )ر.ک. بهمنی، خاکستر تبدیل می

 

 « اصلی و کرم»تحلیل ساختار داستان . 1ـ  2ـ  4

 رنگ داستان. پی2ـ  1ـ  2ـ  4

، ص. 2434رنگ است )آذر، پی رود،یم کار به روایت ساختار برای که ادبی اصطلاح

آغاز داستان، با وضعیتی  رنگ و طرحی منسجم داشته باشد.(. هر روایتی باید پی47

یابد تا در انتها هایی ادامه میشود و میانۀ داستان با گره و ناپایداریپایدار شروع می

 یابد.طرح داستان وضعیتی پایدار می

 ح زیر است:به شر اصلی و کرمرنگ داستان پی

رود و در باغی با وگذار به اطراف اصفهان می. ابتدای داستان: کرم برای گشت2

 شود.اصلی آشنا و دلدادة او می

نوشاند و بیند که به او شراب میکننده: کرم در خواب دختری را مینیروی تخریب

 آید. چنان در حسرت آن دختر است که دیگر هیچ دختری به چشمش نمی

 4تواند بر زمین بگذارد( )سرش را کی می  یاستێق گؤرمهباشی »

  کس که چشمانش روی دلبر را دیده باشد()آن  گؤزۆ دلبر گؤرنی

 آید که()مگر خواب به چشمان آن کس می  گؤزونه یوخو گلرمی؟

 «)عاشق گیسوان یار شده است؟(  زولفونا عاشێق اولانێم؟

 (21، ص.2433)بهمنی، 
Baş ı  yastı q görmə  

Gözü dilbə r görə ni 

Gözünə  yuxu gə lə rmi   

Zulfuna aş ı q olanı m?  
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ها و شود؛ با کوه. کرم برای یافتن اصلی، آوارة کوه و بیابان می2. میانۀ داستان: 1

کند. در این راه، صوفی دوست و همراه او در مشکلات دشت و درناها درد دل می

اصلی است تا درنهایت او را در قیصریه وجوی های زیادی را در جستاست. مدت

برند. کنند و نزد حاکم میتا اینکه دستگیرش می رودیابد. مخفیانه به دیدارش میمی

پذیرد که ازدواج کنند، اما پدر اصلی شبانه از پس از اثبات عشقش به اصلی، حاکم می

 کند. آن دیار فرار می

یابد و ها را در حلب میود تا اینکه آنش. کرم دوباره برای یافتن اصلی آواره می1 

کند تا با اصلی ازدواج کنند و نهایتاً با وساطت حاکم پدر اصلی حاکم آنجا را راضی می

 دهد.هم به این ازدواج تن می

کنند تا او را به دهنده: حاکم قیصریه و حلب، پدر اصلی را راضی مینیروی سامان

 عقد کرم درآورد.

کنند و در هنگام در آغوش کشیدنِ هم، عقد می اصلی و کرم. انتهای داستان: 4

ها اثر های لباس کرم آغشته شده بود، در آنوسیلۀ پدر اصلی بر دکمهزهری که به

 شوند. میرند و خاکستر میکند و هر دو میمی

 نویسد: های یک روایت میامیراسماعیل آذر دربارة ویژگی

زبان طبیعی و روزمره در این است که روایت . مصنوعی بودن: تفاوت روایت با 2

. تکراری 1ای است که طبق آن ساخته شده است. از قبل دارای طرح و برنامه

ها و خوانیم، در داستانبودن: به این معناست که چیزهایی که ما در داستان می

ایم، تکرار شده است و فضاسازی و شخصیت داستان هایی که قبلاً خواندهقصه

شود و به . سیر مشخص روایت: هر روایت از جایی شروع می4ما آشناست. برای 

. در هر روایت با 7گو دارد. . هر روایتی یک راوی یا قصه3شود. جایی ختم می
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جا کند یا دست به ای را جابهتواند حادثهرو هستیم: راوی میجایی روبهنوعی جابه

 (. 47، ص. 2434)آذر،  ترکیبی تازه بزند یا سیر زمانی را تغییر دهد

 وجود دارد.   اصلی و کرمها در داستان تمام این ویژگی

های همانند بسیاری از داستان اصلی و کرم. تکراری بودن: مضمون و سیر داستانی 2

بازند و در راه رسیدن به هم، ایرانی، یکی است. عاشق و معشوق به هم دل می عاشقانۀ

ای شوند و عدهها به هم میای مانع رسیدن آنعدهشوند، هایی را متحمل میسختی

 انجامد یا فراق. یاریگر عاشقند و درنهایت یا به وصال می

شود و در . سیر مشخص روایت: داستان دارای ابتدا و انتهاست. از جایی شروع می1

شود و با مرگ هر دو به رسد. داستان از آشنایی دو دلدار شروع میجایی به پایان می

 رسد.یان میپا

، اصلی و کرمگوست: راوی اصلی داستان . هر روایتی دارای یک راوی و قصه4

صورت تا درنهایت به اندکرده نقل را سینه آنبهکه سینه هستند یاگرانیخنها و عاشیق

های مکتوب، های شفاهی موجود و چه در روایتمکتوب درآمده است. چه در روایت

 ها هستند. اشیقتمامی راوی های داستان، ع

های ، عاشیقاصلی و کرمدلیل شفاهی بودن داستان جایی در نوع روایت: به. جابه3

اند، تغییراتی در آن زیستههر منطقه بنا بر شرایط فرهنگی و اجتماعی عصری که می

 اند. وجود آوردهبه

 

 . ساختار نحوی روایت 1ـ  1ـ  2ـ  4

گریماس در ساخت . دیآیوجود مبه هارفتا پیی ینحو یهاقاعده یدرپ ییروا ةریزنج

این  اصلی و کرمکند که ما در داستان ها سه قاعدة نحوی مطرح میطرح روایت

 کنیم.ها را بررسی میرفتپی
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. کندیدلالت م ها، آزمون، و مبارزهتیانجام مأمور کنش، بر :ییاجرا ۀریزنج. 2

د و ساختار روایی هر داستان متکی به سازرفت اجرایی، طرح اصلی داستان را میپی»

 .(211 ، ص.1524)احمدی، « آن است

های شود و در این راه، سختیوجوی اصلی آوارة شهرها میالف. کرم به جست

 کند. زیادی را تحمل می

های زیادی کشید گشت، سختیب. در مدتی که کرم شهر به شهر به دنبال اصلی می

ر شهر وان راهزنان راه را بر او بستند و او با سازی که و از موانع زیادی عبور کرد. د

ها از عشق و دلدادگی خود خواند و راهزنان رهایش کردند. در همراهش بود، برای آن

کوه نمرود کرََم و دوستش صوفی، گرفتار سوز و سرمای شدید برف شدند و برای دفع 

در های پر از برف، از سرما جان سالم بهبا نواختن سازش و درد دل با کوهسرما، کرم 

کند و ها، درناها، آهوان، رودخانه و... درد دل میبرد. در طول مسیر، کرم همواره با کوه

کند و به اش، از آن شرایط سخت گذر میبا نواختن سازش و حکایت کردن دلدادگی

 پردازد.ادامۀ سفرش می

از روزها آوارگی و سرگشتگی از شهری به شهر دیگر، اصلی را در  ج. کرم پس

کند. حاکم مسیحیان کرم را گرفته، در بیند و او را در باغی ملاقات میشهر قیصریه می

آزماید و ، خواهر حاکم، عشق کرم را می«حسنه خانم»اندازد. به دستور حاکم زندان می

دهد که کشیش از آن، حاکم دستور می شود که کرم عاشق واقعی است. پسمطمئن می

دخترش اصلی را به عقد کرم درآورد؛ ولی کشیش پس از پذیرفتن، شبانه آن دیار را به 

 کند.مقصدی نامعین ترک می

ها و قراردادها پرداخته به بستن و شکستن پیمان ،رهیزنج نیدر ا :یمانیپ ۀریزنج. 1

  .شودیمیی اراهنم هدف یسو به داستان تیوضعو از طریق آن 
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بینند ، زن حاکم اصفهان و زن کشیش خواب میاصلی و کرمالف. در ابتدای داستان 

بندند که اگر صاحب خورند و پس از آن عهد میکه سیبی را دو نیم کرده، با هم می

 ها را به عقد هم در بیاورند. فرزند دختر و پسری شدند، آن

م عاشق دخترش شده است، شود کرب. پدر اصلی پس از آن که متوجه می

 پذیرد که کرم مسلمان با دخترش که ارمنی است، ازدواج کند. کند و نمیعهدشکنی می

گیرد که شهر به کند و کرم تصمیم میج. پدر اصلی، شبانه شهر خود را ترک می

 شهر به دنبال اصلی برود به امید آنکه روزی او را بیابد.   

و گذر از حدوداً شصت شهر و روستا، اصلی را در های زیاد د. کرم پس از آوارگی

وار بیند که کرم دیوانهکند. حاکم مسیحیان میشهر قیصریه پیدا و او را ملاقات می

ها را به همدیگر برساند. حاکم پدر اصلی دهد که آنعاشق اصلی است و به او قول می

 پذیرد.می ناچارکند که به ازدواج آنان تن دهد و او هم بهرا مجبور می

کند و برای بار سوم اصلی را با خود ه. پدر اصلی باز از عهد خود سرپیچی می

 کند.برداشته، فرار می

کند. خان حلب یابد و با او در باغی ملاقات میو. کرم در شهر حلب، اصلی را می

ی شود کرم دلدادة واقعاندازد و پس از آنکه برایش ثابت میاو را گرفته، به زندان می

کند که با ازدواج آن دو موافقت کند و پدر اصلی به اجبار است، کشیش را مجبور می

کند تا کرم به واسطۀ آن زهر های لباس اصلی را زهرآگین میپذیرد، اما مخفیانه دکمهمی

 افتد. بمیرد و همین اتفاق هم می

از منفی به در این زنجیره به تغییر وضعیت داستان و سیر آن  :یانفصال ۀریزنج. 1

ها از وضعیتی منفی به گمان گریماس، بیشتر داستان»شود. مثبت یا بالعکس پرداخته می
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« شوندکنند یا از وضعیتی مثبت به شکستن پیمان منجر میبه وضعیتی مثبت حرکت می

  .(214 ، ص.1524)احمدی، 

رد که پذینیز، شاهد این تغییرات هستیم. پدر اصلی نمی اصلی و کرمدر داستان  

کند )وضعیت منفی(. پس از دخترش را به کرم مسلمان بدهد و شبانه ترک وطن می

هاست و حدوداً شصت روستا و شهر را وجوی آنهای زیادی در جستآنکه کرم مدت

کند )وضعیت مثبت و پیماید )سیر از منفی به مثبت(، درنهایت پیدایشان میمی

کند )وضعیت منفی(. این اتفاق سه بار ر میمطلوب(، اما دوباره پدر اصلی شبانه فرا

شکند )سیر افتد، پدر اصلی پیمانی را که بسته است، دوباره میافتد و هر باری که میمی

یابد و ملاقات از منفی به مثبت و بر عکس( و کرم پس از تلاش زیاد، اصلی را می

شکند و شبانه میکند )وضعیت مطلوب و مثبت( و در آخر باز پدر اصلی پیمانش را می

کند )وضعیت منفی(. در انتهای داستان کرم و اصلی به وصال هم ترک وطن می

یابد و کرم بر اثر زهر کشته رسند )وضعیت مثبت(، اما این خوشی دوامی نمیمی

 شود. البته به تبع آن، لیلی نیز )وضعیت منفی(.می

 

 . الگوی کُنشی 1ـ  1ـ  2ـ  4

 یاصل چارچوب ها،آن نیب ثابت روابط و گانهشش یکنش یهانقش ،ماسیگر نظر از

 یبرا که است خواننده نیا ی،واقع حالت در. دهدیم لیتشک را هاتیروا از یاریبس

 قهرمان ضد ای دارد رسانیاری نقش خاص تیشخص کی کندیم مشخص ،مثال

 .(11 ، ص.5241 برتنس،)
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روند کنشی روایت را در شش مؤلفۀ الگوی کنشی گریماس را ذکر کردیم. اگر  

توانیم به ترتیب زیر در بررسی کنیم، عناصر داستانی آن را می اصلی و کرمداستان 

 تطابق با شش مؤلفۀ الگوی کنشی گریماس قرار دهیم: 

های عاشقانه، نیروی محرک و در تمامی داستان (:کننده کیتحر)فرستنده. 2

در باغ  اصلی و کرماست. در داستان گر فرستنده، عشق و دلدادگی عاشق یا همان کنش

شود. عشق مانند نیرویی بیند و عاشق او میبار اصلی را میکشیش، کرم برای اولین

گر برای ای که کنشدهد؛ به گونهگر را به سوی هدف سوق میکننده، کنشتحریک

 هدف جز به و جنگدمی رسیدن به آن هدف و شیء ارزشی با تمامی موانع بازدارنده

 .اندیشدنمی دیگری چیز به د،خو

 رویی دیدم()در باغچۀ کشیش پریکیشیش باغچاسێندا بیر گؤزل گؤردۆم »

 )عقل از سرم پرید. چاره چیست؟(عقلیمی باشێمدان آلدێ نه چارا؟ 

 )گیسوانش را شانه زده، بر پیشانی ریخته(دارامێش زولفونو تؤکمۆش اۆزۆنه 

 «ودایی در سرم انداخته. چاره چیست؟()سباشێمێ سوْدایا سالدێ نه چارا؟ 

 (21، ص.2433)بهمنی،                                                                   

Kiş iş  bağ çası nda bir güzə l gördüm 

Əqlimi baş ı mdan aldı  nə  çara 

Daramı ş  Zülfünü tökmüş  özünə  

baş ı mı  sodaya saldı  nə  çara 

 )باز سودایی است که بر سرم افتاده(سوْدا دێر گله باشێما  گئنه بیر»

 ام()بیایید حلالم کنید که راهی و رفتنی شدهگلینگ حالال ائدینگ من گئدر اوْلدوم 

 )بیایید یا نیایید من راهی هستم(گلیب یا گلمه ییب من گئدر اوْلدوم 

 «لال کنیم که من راهی هستم()بیایید یکدیگر را حگلینگ حالال لاشێنگ من گئدر اوْلدوم 

 (43)همان، ص.                                                                                       
Genə  bir sovdadı r gə lə  baş ı ma 

Gə liñ hə lal ediñ, mə n gedə r oldum 

Gə lib ya gə lmə yib mə n gedə r oldum 
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Gə liñ hə lal laş ı ñ mə n gedə r oldum 

 ام()چند وقت است که از اصلی خانَم جدا شده نئچه وقتدیر خان اصلیمدن آیرێلدێم»

 )مرا مرگ باید، درد کشیدنِ تنها کافی نیست(  لی دگیللی دؤگمهمنی اؤلدۆرمه

 سوزم(کشم و می)شب و روز آه می  گئجه گۆندۆز آه چکرم یانارام

 «رگ باید، درد کشیدنِ کافی نیست()مرا م لی دگیللی دؤگمهمنی اؤلدۆرمه

   (35 ص. )همان،                                                                               
Neçə  vaqtdı r xan ə slimdə n ayrı ldı m 

Mə nə  öldürmə li düğ meli değ il 

Gecə  gündüz ah çə kə rə m yanaram 

Mə nə  öldürmə li düğ meli değ il 

شود و گر داستان کرم است که دلدادة اصلی میدر ابتدا کنش (:فاعل) گرکنش. 1

گر و فاعل کند، اما کنشبا گذشت زمان، اصلی هم برای به دست آوردن کرم، تلاش می

ها دست آوردن اصلی )شیء ارزشی(، تمام سختیواقعی داستان، کرم است که برای به

ها در کوه و گردد. او مدتدنبال معشوق خود می خرد و شهر به شهر بهرا به جان می

ها نشان اصلی را کند و از آنبیابان سرگردان است و با کوه و پرندگان درد دل می

 جوید.می

 کنید(دسته در آسمان پرواز می)ای درناهایی که دسته گؤی اۆزۆنده بؤلۆک بؤلۆک دورنالار»

 احوالتان چطور است؟()حال و  نه دیر سیزینگ احوالێنگێز حالێنگێز

 ام()عرض حالی برای تقدیم به یارم نوشته بیر عرض حال یازدێم یارا سوْنماغا

 «)اگر راهتان به راه دوست افتاد( دوْس یولونا اگر دۆشسه یوْلونگۆز 

 (12 ص. )همان،                                                                                

Göy özünə  bölük bölük durnalar 

Nə  dir siziñ ahvalı ñı z halı ñı z 

Bir ə rz hal yazdı m yara sonmaqa 

Dos yoluna ə gə r düş sə  yoluñuz 
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گر )کرم( از هدف و شیء ارزشی که کنش شیء ارزشی )موضوع، هدف(:. 1

ر این خاطوجوی آن است، وصال و رسیدن به اصلی است و بهابتدای داستان در جست

اش را بدهد. پس از آشنایی اولیۀ اصلی و کرم در باغ، هدف، حاضر است تمام هستی

کند و این جدایی اشتیاق خاطر دست نیافتن کرم به او، شبانه ترک وطن میپدر اصلی به

کند. پس یکی از دلایل ارزشمند شدن هدف، کرم را برای یافتن اصلی، دوچندان می

گر افتد، اما در آخر کنشر انتهای داستان، وصال اتفاق میتقابل وصال و فراق است. د

 شود.نابود می

 دانم کجایی؟()نمی نه یئرده اوْلدوغونگ بیلمَم»

 )اگر بدانم به دنبالت خواهم آمد( بیلم سنه سوْرا گلدم 

 دهم()در راه تو جان می سنینگ یوْلونگا جان وئررم

 «فته است()اصلی خان من ر منیم اصلی خانێم گئدمیش

   ( 42)همان، ص.                                                             

Nə  yerdə  olduğ uñ bilmə m 

Bilə m sə nə  sora gə ldə m 

Sə niñ yoluña can verdə m 

Mə nim ə sli xanı m gedmiş  

 گوید اینگونه بمانم( )کرم می کرم دئیر بئله قالسام کرم» 

 گیرم()از دشمن حقم را می قیمی آلدامدوشمندن حق 

 میرم(ماند و می)اسمم می آدێم قالار من اؤلرم

 «)گورکن من رفته است( مزارێمێ قازان گئدمیش

 (41)همان، ص.                                                      

Kə rə m deyə r belə  qalsam 

Düş mə ndə  hə qqimə  aldam 

Adı m qalar mə n ölə rə m 

Mə zarı mı  qazan gedmiş  
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آید و وجود می. در ابتدای داستان که فراق به2 (:گریاری) دهندهیاری گرکنش. 4

دست آوردن شیء ارزشی است، یاور و یاریگری کنشگر و فاعل داستان به دنبال به

کند که در این داستان، صوفی، دوست صمیمی کرم، این نقش را گر را همراهی میکنش

کند، همراه ها را تحمل میها و آوارگیکند. صوفی در تمام مدت که کرم سختیایفا می

کاهد و او را هایش میدهد و از میزان درد و رنجهای او گوش میاوست. به درد دل

 کند. دست آوردن هدفش، تشویق میبرای به

 )چرا من نسوزم ای برادر صوفی(  نیجه من یانمایام ای صوفی قارداش»

 )این آهو، آهوی اصلی خان است( اصلی خانێنگ جیرانێدێر بو جیران

 )بنشین یک به یک برایت تعریف کنم(  یماَیلَش صوفی بیربیر تعریف ائیله

 «)این آهو، آهوی اصلی خان است(  اصلی خانێنگ جیرانێدێر بو جیران

 (203)همان، ص.                                                                              

Nə çi mə n yanmayam ey sufi qardaş  

Ə sli xanı ň  ceyranı dı r bu ceyran 

Əylə ş  sufi  bir bir tə rif eylə yə m 

Ə sli xanı ñ ceyranı dı r bu ceyran 

. یاریگر دیگر این داستان، حاکمان دو سرزمین قیصریه و حلب هستند که وقتی 1

هایی دست آوردن او چه سختیعاشق اصلی است و در راه به شوند، کرممتوجه می

کنند تا آن دو عاشق و معشوق به کنند و پدر اصلی را راضی میکشیده، او را یاری می

 هم برسند. 

دست آوردن هدف و شیء هر یک از یاریگران در این داستان، نقش بارزی در به 

 اند.گر ایفا کردهارزشیِ کنش

ها مانع اصلی وصال اصلی و کرم، تفاوت دین و مذهب آن: رندهبازدا گرکنش. 1

گر بود. هر دو دلداده این مسئله را پذیرفته بودند؛ اما قاراملیک، پدر اصلی، کنش

توانست نادیده بگیرد و در ابتدای داستان ای بود که این تفاوت مذهبی را نمیبازدارنده
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ز کرم، باعث این فراق شد و در انتهای با کوچ شبانه از وطن خود و دور کردن اصلی ا

های پیراهن اصلی، داستان نیز پس از رسیدن اصلی و کرم به هم با زهرآگین کردن دکمه

 باعث شد این وصال ناتمام بماند و کرم از بین برود.

 )پدر کشیشم عشقمان را سوزاند(  کیشیش بابام عیشغیمیزی یاندێردێ»

 «کنم(می سرایم و گریهادر! کرم سوخت، اکنون می)م آنا! کرم یاندێ دئیب آغلارام

 (231 ص. )همان،                                                                                   

Kiş iş  babam ə ş qı mizı  yandürdı  

Ana! Kə rə m yadı  deyib aqlaram 

 از حاصل سود واست.  کرم یهاکنش تمام ةرندیگ یاصل ،داستان نیا در: رندهیگ. 1

 لیتبد باز و دینکش یطول تیدرنها که بود آن دو ناتمام ازدواج و وصال ،هاکنش نیا

   .یشگیهم هم آن شد فراق به

 )آتش سوزانی به جانم افتاد(  یانار اوْد دۆشدۆ اؤزۆمه»

 های زیبایت هستم()مشتاق چشم  مایێلام آلا گؤزۆنگه

 قتی که مُردم، بر سر مزارم بیا()و  اؤلنده گل مزارێما

 «سوزم(سوزم اصلی، می)می  یانارام ، اصلیم یانارام

 (213 ص. )همان،                                                   

Yanar od düş dü özümə  

Mayı lam ala gözüñə  

Ölə ndə  gə l mə zarı mə  

Yanaram ə slim yanaram 

 )هنگامی که زنده بود نتوانستم نازش را بکشم(  ایچین نازێنێنه دیمساغلێغێندا چکمه»

 )مرگش دلم را فسرد و سوزاند( باسدێ ، یاخدێ  اۆرگیمینگ اۆزۆنۆ

  مزارش را بگشایید که رویش را ببینم()  آچێنگ مزارێنێ گؤرم اۆزۆنۆ

 «)کرم سوخت و مرا به این درد گرفتار کرد.(  یاندێ کرم سالدێ منی بو درده

 (233 ص. )همان،                                                                               
Sağ lı ğ ı nda çə kmə dim nə çin nazı nı  
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Basdı  yaxdı  Üreğ imin üzünə  

Açı ñ mə zarı mı  görə m üzünü 

Yandı  kə rə m , saldı  mə nə  bu də rdə  

ها وجود نداشته روایت، همۀ مؤلفه گریماس معتقد است که ممکن است در یک

دقیقاً شش مؤلفۀ  اصلی و کرمگر در هم ادغام شوند. داستان در باشد و چند کنش

الگوی کنشی گریماس وجود دارد و این داستان با این الگو مطابقت دارد. که گویای 

گر فاعل )کرم( و انسجام ساختار روایی داستان است. در الگوی گریماس، اهمیت کنش

ترین رابطه از دید بنیادی»دست آوردن اصلی( از همه بیشتر است. و شیء ارزشی )به

(. 17، ص. 2415)برنتس، « فرماستاین الگو، میلی است که بین فاعل و هدف حکم

گر فاعلی و های غنایی از روی دو کنششاید به دلیل همین اهمیت است که اسم داستان

 شود.  شیء ارزشی انتخاب می

 

 

 

 

  

    

   

   

   

 

 کرم و یاصل ی روایتکنش یالگو: 1 نمودار

Chart 2: The action pattern of narrative of Asli and Karam 

 

 گر فاعل: کنش

 کرم

 هدف: 

 اصلیوصال 

یاریگر: صوفی، 

 ان مسیحیحاکم

 

 : گیرنده

 اصلی

 فرستنده: 

 دلدادگی کرم

 بازدارنده: 

 قراملیک 
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 . مربع معناشناسی 1ـ  1ـ  2ـ  4

ترین مفهوم در ساختارگرایی های دوگانه اساسیتقابل»تر اشاره شد، طور که پیشهمان

سان بر این بنیاد استوار است. در آثار ادبی باید به دنبال این است، زیرا اساس تفکر ان

های دوگانه ( از نظر گریماس، روایت با تقابل211، ص. 2414)شمیسا، « ها بودتقابل

ها باعث شود. همین تقابلها یک متن، روایی محسوب نمیشود و بدون تقابلآغاز می

 شود. رنگ یک داستان میدست شدن طرح و پییک

چرخد. از دوگانۀ فراق و وصال می حول تقابل اصلی و کرمکل محور داستان  

بیند، در انتظار وصال ابتدای داستان که کرم قبل از ملاقات اصلی، او را در خواب می

کند و پس از این وصال کوتاه، بار او را در باغ ملاقات میسپس برای اولین .اوست

شود و در ها میها و بیاباندر فراق یار آوارة کوه اصلی شبانه ترک دیار می کند و کرم

تلاش است تا به وصال یار برسد و در آخر داستان پس از آن که وصال حاصل 

شود، ولی فراقی همیشگی که داغش بر شود و باز فراق ایجاد میشود، کرم کشته میمی

 ماند. دل اصلی می

طبق مربع معناشناسی  میتوانیم را کرم و یاصل داستان در موجود ۀدوگان یهاتقابل 

 چنین بیان کنیم:

 . ارتباط تقابل تضادی: که بر روی محور تضادها قرار دارد )فراق و وصال(. 2

شود )فراق و نقیض فراق، وصال و . تناقضی که بین تضاد و نفی آن ایجاد می1

 نقیض وصال(.

شود )نقیض فراق و وصال، ای مثبت برقرار می. تناقضی که بین نفی متضاد و واژه4

 نقیض وصال و فراق(. 
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 وصال فراق

 فراق                                وصال                           
 

 نقض فراق                           نقض وصال                      

 : مربع معناشناسی اصلی و کرم1نمودار 

are of Asli and KaramChart 3: the semantic squ 
یابیم که لازمۀ هر یک از دو اصل وصال و فراق، نقض درمی از آنچه گفته شد، 

 دیگری است.

 

  نتیجه. 1

های این بر مبنای الگوی روایی گریماس، شخصیت اصلی و کرمبا خوانش داستان 

 ؛کرم یدلدادگ و عشق: فرستندهانطباق معناداری دارد.  ی،کنش ۀلفؤم ششداستان، با 

: دهندهیاری گرکنش ی؛اصل آوردن دستبه: یارزش هدف و شیء ؛کرم: فاعل گرکنش

 یراض)ی دو شهر قیصریه و حلب حیمس انحاکم ،(کرم یشگیهم همراه و اری)ی صوف

: رندهیگ ؛(یاصل پدر) کیملاقار: بازدارنده گر؛ کنش(کرم با ازدواج یبرا یاصل پدر کردن

ابتدا، میانه و انتهای داستان دارای روایتی دالّ بر  داستان، رنگو پی طرحنیز در . اصلی

در این داستان جدایی کرم از اصلی، تلاش کرم برای  .است منسجموضعیتی مطلوب و 
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رسیدن به اصلی، وصال موقت اصلی و کرم، فراق با مرگ کرم و پس از آن مرگ اصلی 

دة آن است که کل داستان حول دهنخاطر رسیدن به کرم در دنیای دیگر، تماماً نشانبه

ها مربع معناشناختی چرخد که این تقابلهای دوگانۀ فراق و وصال میمحور تقابل

دهد. براساس ساختار نحوی روایت، منسجمی را در ساختار داستان نشان می

های اجرایی، پیمانی و انفصالی در داستان بررسی شد؛ درنتیجه سیر حرکت زنجیره

و وضعیت منفی به مثبت و برعکس در جریان است. داستان با فراق  داستان از موقعیت

رسد. انسجام و تعادل روایت در و جدایی اصلی شروع و با مرگ کرم به پایان می

و تحلیل  شناسیاز دیدگاه روایت کرم و یاصلداستان  تیدرنهاداستان حاکم است. 

 است. یی معنادارهمخواندارای  ماسیگر یالگو ساختاری، بر مبنای

 هانوشتپی

که با تسلط زیاد به ادبیات سرایی است ه، نقال و داستانخواننددر فرهنگ ترکان، نوازنده، ، اشیق. ع2

ها و ی رزمی و عاشقانه، افسانههاهای متفاوت داستانهای ادبی، در خلق روایتشفاهی و گونه

ها اشاعۀ ادبیات شفاهی هستند. آنعاشیقان از عوامل عمدة آفرینش، حفظ و »د. ها مهارت دارنغمه

های عاشقانه و پهلوانی مانده از ها و تعریف و اجرای داستانعلاوه بر خواندن و نواختن آهنگ

نیا، )رئیس« پردازندسازند و داستان و دَستان میسرایند، آهنگ میگذشتگان، خود نیز شعر می

 (11، ص. 2411

البداهه از زبان ای معروف موسیقی مقامی آذربایجان است که فیه)کرم سوخته( از قطعه« کرمیانیخ . »1

 اصلی جاری شده است.

. شیوة نوشتار اشعار در کتاب پروین بهمنی با چهارچوب نگارشی زبان ترکی فاصله داشت، برای 4

 تر، شعرها را طبق اصول نگارشی زبان ترکی نوشتیم.خوانش و درک دقیق
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